
یک دنیا دویده ام
 شهربانو از همان ابتدا هم از اسمش پیدا بود که 

قرار اســت از بانوان این شــهر بنویســد البته 

آن هایی که تجربه زیســته متفاوتی دارنــد و می توانند 

الگویی برای دیگران باشند. اوایل، بیشتر اوقات، ذهنم 

هشدار می داد که مگر یک شهر چه قدر می تواند بانوی 

موفق در هر زمینه ای داشته باشد، اما کم کم خلاف این 

موضوع به ضمیر خودآگاهم ثابت شد و متوجه شدم در 

کوچه پس کوچه های این شهر، زنان موفق زیادی دست 

به کارهای بزرگ زده انــد، بانوانی که مصاحبت با آن ها 

حسی غرورآمیز همراه با افتخار برایم به ارمغان می آورد. 

درک اینکــه یــک زن، خــودش، زندگــی خــودش و 

خانواده اش را به صد رسانده است، شکوه خاصی داشت. 

هیچ کدام عطوفت زنانه و مادرانه را کنار نگذاشته بودند. 

تنها آن هایی کــه درگیر و دار کار صنعتی بودند ســعی 

می کردند موقع کار، این حس را کم رنگ تر کنند.

از میان کسانی که در شهربانو میزبان روایت آن ها بودیم، 

بیش از همه سمانه  احسانی نیا در خاطرم ماند. بی شک 

خاطرتان هســت. همان دختری که تا بیست سالگی 

ســالم و سرحال بود، اما بــر اثر یک ســانحه رانندگی، 

قطع نخاع شــد. مدت هــا افسرده شــد. ازدواجش سر 

نگرفت و می توان گفت ۶ سال را در آسایشگاه معلولان 

فیاض بخش و دور از خانواده گذراند. به یاد دارم در طول 

مصاحبه بارها رشته کلام از دســتم  پرید زیرا نتوانستم 

مانع از غرق شدن افکارم در صحبت های سمانه شوم. 

تصور همه ســختی هایی که متحمل شــده بــود برایم 

ممکن نبود، امــا همین جمله های ســخت را با لبخند 

تحویلم می داد. او دست روی دســت نگذاشته بود و با 

اینکه تنها می توانست سرش را تکان دهد، درس خوانده 

بود، نقاشــی کشــیدن با دهان را بلد شــده بود و از آن 

درآمد داشت. همیشه زنانی که با زحمت کار می کنند و 

مستقل هستند، برایم قابل احترام بوده اند و این احترام 

را برای سمانه دوچندان قائل شدم.

سمانه برای من اســطوره امید شــد. آن قدر محکم و با 

افتخــار از روزهای زندگــی اش گفت کــه در هیچ جای 

روایتی که از او نوشــتم، ردی از دلســوزی و ترحم نبود. 

شاید بعضی هایمان اگر مسیر کوتاه نباشد، رؤیایمان را 

دفن کنیم، اما او مصداق خوبی برایمان بود، سمانه ای 

که هنوز هم با وجود نبود چاره ای در علم برای مشکل او، 

به دویدن فکر می کند.

روایت بانوان موفق مشهدی بهترین نمونه مشورت است 

که هم در کلام آن ها می شنویم و هم به چشم، در زندگی 

آن ها می بینیم.

مهربانو  سعیده آل ابراهیم
روزنامه نگار 

حسرت های 
بانوان کارآفرین

  به گمانم در نشریه شــهربانو بــا ۲۰ بانوی 

کارآفریــن و توانمنــد مشــهدی گفت وگــو 

کرده ام. با آن هــا راهــی کارخانــه، کارگاه، مزرعه، 

شن کشــی، گلخانه، زنبورداری و ... شــده  و حدود 

نصف روز و گاهی یک روز کامل همراهشان بوده ام. 

در محتوای گزارشــم هم به رویارویی آن ها به عنوان 

یک خانم با شغلشــان کــه به طور معمول در دســته 

مشــاغل دشــوار قرار می گرفــت پرداختــه ام. محل 

کارشان را توصیف کردم و رفتارشــان با کارمندان و 

کارگرانشــان. درباره نقــش مــادری  و همسری  هم 

 پرسیدم. 

امــا در ایــن مطلــب، می خواهــم از بخــش دیگری 

بنویســم کــه در گزارش هایــم هیــچ مطــرح نکرده 

بودم. یعنی جایش آنجا نبود ولی همیشــه در ذهنم 

باقی مانده اســت. با همان جمله و هــمان جزئیات 

و شــاید حتی بیــش از بخش هــای دیگر گزارشــم: 

حسرت هایشان. 

مــن ایــن حــسرت را تــوی لــودر خانمی دیــدم که 

شن کشــی عریض و طویلی داشــت و در تهیه شــن 

برای منطقه ای از خراسان نقش مهمی ایفا می کرد. 

تیتر مطلبش را هم زدیم: «شــهر روشــن شب» چون 

شن کشــی اش بدون اغراق ۲۰ ســاعت در شبانه روز 

فعال بــود. برای گرفتن عکس و فیلم از او خواســتیم 

توی لودر بنشیند و بیل را توی شن های تازه فرو ببرد. 

فکر کنم درســت همین لحظه بود کــه حسرتش سر 

باز کرد. با یک دست و با قدرت، دنده را یک کرد و در 

همان حال، بیل را داخل شن ها فرو برد و شاید برای 

دهمین بار شــماره پسرش را گرفت امــا جوابی از آن 

سوی خط نیامد. همین جا بود که در هوای مطبوعی 

که از کولر لودر چند میلیاردی اش صورت هایمان را در 

آن زمین داغ خنک می کرد، گفت که خانواده اش با او 

همکاری نمی کنند و این موضوع هرروز به نوعی تکرار 

می شود و جگرش را خون می کند، مثل آن لحظه که 

فرزندش گوشی را جواب نمی داد.

از او پرســیدم حالا کــه این طــوری می گوید، حاضر 

اســت دخترانش (۲ دختر دوقلو داشــت) هم مانند 

خودش ایــن همه درگیر کار بیرون شــوند. انگار این 

پرســش، مطلوب حالش بــود. گفت کــه دخترانش 

ترجیــح می دهند خانم  خانه باشــند و به خودشــان 

برسند.

یکی از حسرت های خانم دکتر جراح بیماری های زنان 

در مشــهد نیز که به «پنجه طلا» معروف است، همین 

نرســیدن به خود بود! صبح هایش در بیمارســتان ها 

به جراحی می گذشــت و عــصر تــوی مطبش جای 

ســوزن انداختن نبــود. امــا از اینکه زیر چشــمانش 

چروک افتاده و روی صورتــش کک و مک و لکه های 

پوســتی ایجاد شــده بود ناراحت بــود و این موضوع 

وقتی آزارش می داد که در فرودگاه بین المللی، قصد 

سفر به خارج از کشــور برای شرکت در ســمینارها را 

داشت. به قول خودش، آنجا خانم هایی را می دید که 

کرم دور چشمشان یک روز هم قطع نمی شد درحالی 

که او حتی فرصت نمی کرد یک ضدآفتاب خشــک و 

خالی بزند. این را زمانی گفت که از کوچکی مطبش 

برای این حجم مراجعه کننده انتقاد کردم. گفت: تو 

زندگی مرا نمی دانی. درگیری هایم خیلی زیاد است. 

فرصتی برای خودم ندارم چه برســد به اینکه به تغییر 

فضای مطبم فکر کنم.

از خواف با خانمی که به او لقب مادر آروزها داده اند، 

برمی گشتیم. ســفری یک روزه به چند روستا داشتیم 

که او برای شناسایی مشکلات مردم به آنجا می رفت. 

ســاعت حدود ۱۱ شــب بود و مــا به مشــهد نزدیک 

می شدیم. تمام آن آرامشی که در مسیر رفت از او دیده 

بودم، در راه برگشت، رنگ باخته بود. دلش 

برای پسر دوازده ســاله اش که پشت در 

مانده بــود، جوش مــی زد. بالأخره با 

آمدن پدر به خانه، خیال مادر آرزوها 

هم راحت شد اما صورتش درهم فرو 

رفته بود و ســعی می کرد از همان  جا 

اوضاع را کنترل کند. چند بار دیگر هم 

به پسرش زنگ زد و آخرین بار یادم هست 

او را دعوا می کرد کــه چرا نمی خوابــد و هنوز 

بیدار است. آنجا ساعت ۱۱:۳۰ شــده بود و ما تازه به 

عوارضی مشهد رسیده بودیم.

حسرت های زنــان توانمند و کارآفرینی کــه با آن ها 

در تعامل بوده ام، هرکدام با دیگری متفاوت اســت 

اما بــه نظر مــن، یــک وجــه مشــترک دارد. اینکه 

حسرت هایشــان را پذیرفته اند. قطعا در شن کشــی 

خانــم کارآفریــن مــا هم چنان صبــح زود بــه روی 

کامیون داران باز اســت. او نیمه شــب و در تنهایی 

به زمین وسیع پشت شن کشــی می رود تا شن ها را 

بار بزند و به بخــش باربری منتقل کنــد و صبح روز 

بعد، کار کامیون داران را راه بیندازد. خانم دکتر هم 

حاضر نیســت دقیقه ای زمان را برای درمان بیماری 

سرطانی از دســت بدهد. مادر آرزوها هــم هنوز در 

حال برآورده کردن آرزوهاست.

 چرخش سیب تقدیر را از نو نوشت

 مریم کوره پز، صاحب اولین مرکز کشت و پرورش گیاهان 

دارویــی و محصــولات باغی کشــور، یکــی از دختران 

تحصیل کرده منطقه گلمکان است که در شرایط سخت 

اقتصادی، هم و غم خود را صرف کمک به اشتغال زنان 

آســیب دیده کرده اســت. کســب عنوان برتر در بخش 

اجرایی بودن ایده در نخســتین رویداد ملــی کارآفرین 

اجتماعی ســال ۹۸، کسب رتبه اول جشــنواره فرهنگ 

کارآفرینی بانوان خدمت و خودکفایی خانواده در ســال 

۹۷، دریافت نشان مردمی استقلال در سال ۹۶، و کسب 

رتبه اول بانــوی کارآفرین شــوراهای اجتماعی محلات 

مشهد را در کارنامه خود دارد. مریم کوره پز حالا در دهه 

چهارم زندگی اش، ۲ سال اســت کارآفرین برتر کشوری 

در حوزه گیاهان دارویی شده است. توی همه حرف های 

مریم، چند جمله اش برای ما و مخاطبان روزنامه و فضای 

مجازی به یادگار ماند: به دلیل ورشکستگی پدرم، مجبور 

شدم سال اول دبستان ۳ مدرسه عوض کنم. سال دوم را 

پنج ماهه تمام کردم. سال ســوم هم ۳ معلم عوض کردم 

طوری که سال چهارم جدول ضرب بلد نبودم و دیکته ام 

افتضاح بود. پدرم ۲ بار ورشکست کرده بود و من مشکلات 

اقتصادی را با پوست و گوشتم احساس کرده ام. مدت ها 

مجبور بودیم داخل انبــاری دوازده مــتری خانه عمه ام 

زندگی کنیم. آن زمان آرزو می کردم زودتر بزرگ بشــوم 

و برای خانواده و پدرم و همه زنان اشتغال زایی کنم. بانو 

کوره پز بعد از چاپ شهربانو و با رأی مردمی، جزو ۱۰ نفر 

اول جشــنواره کارآفرینی شد که از ســوی معاونت زنان 

ریاست جمهوری برگزار گردیده بود.

 نسخه نجات بخش علم و پشتکار

 سال ها یک حسرت چنان توی دلم ورم کرده بود که هر 

جایی بی دلیل سر باز می کرد، آن هم از وقتی به برکت 

اینترنت با زنانی آشنا شــدم که نابغه های علمی ایرانی 

نام داشتند. خدا می داند چه قدر دلم می خواست یک 

بار با مریم میرزاخانی یا پروفسور مریم کوچکی نژاد گپی 

بزنم. مدت ها بود وقتی ترکیب «زنان دانشمند ایران» را 

در گوگل جست وجو می کردم، با چند چهره نا آشنا هم 

روبه رو می شدم، زنانی که همگی مهاجرت کرده   بودند 

و دسترسی نداشتن به تجربیات علمی آن ها حالم را بد 

می کرد. گشت و گذار در وب هم هیچ نتیجه ای نداشت. 

کلیدواژه «زنان دانشمند مشهد» هم انگار خیلی وقت بود 

به روز نشده بود. همه این ها باعث شد حضور دکتر مریم 

مقدم متین در بی خبری رسانه ای برای خودم هم عجیب 

باشد، بانوی دانشمندی که بســیاری از پیشنهادهای 

رنگارنگ از دل نصف النهار مبدأ (گرینویچ) را رد کرده بود 

و با وجود ثبت ده ها اختراع بین المللی، ۴ سال تنها عضو 

ایرانی آکادمی دانشمندان جوان جهان نیز بوده است. 

بانو مقدم متین سال هاست در دانشگاه فردوسی مشهد 

در حوزه سلول های سرطانی کار می کند. او می خواهد به 

درمان هدفمند سلول های سرطانی کمک کند. این روش 

می تواند نقش عمده ای در بهبود زندگی و افزایش عمر 

بیماران مبتلا به سرطان داشته باشد. بعد از مصاحبه با 

این بانوی فرهیخته مشهدی، حتی وقتی مصاحبه با او 

را را در فضای سایت و اینستاگرام شهرآرا منتشر کردیم، 

برخی ها پیام داده بودند: به راستی این خانم مشهدی و 

ایرانی است؟! همان زمان از دوستان در رسانه های دیگر 

خواستم به صورت گسترده به عنوان یک چهره علمی به 

حضور این زن توانمند بپردازند اما گویا باز هم مســائل 

سیاسی به دیگر امور می چربید!اما مسئله این بود دکتر 

متین مقدم ذهنیت خیلی از ما را تغییر کرد خیلی زود 

فهمیدم زنان دانشــمند و چهره های علمی که به دلیل 

تواضع در رسانه ها کمتر دیده می شوند در مشهد زیاد 

هستند و در طول یک سال اخیر، از استادان بنام مشهد 

گفتیم و شنیدیم.

 دلتنگی های بند نسوان

امســال به واســطه کرونا و بــا سیاســت های جدید 

قوه قضائیه بنــا به رفع مشــکلات زندانیان، تعدادی 

از آن ها توانســتند مرخصــی طولانی مدتی بگیرند و 

خارج شوند. همین شــد که در گروه تلگرامی بانوان 

شــهرآرا، شــهربانو پیش قدم شــد تا هم زمــان با ماه 

رمضان، بســته کمک معیشــتی تهیه کند. در کمتر 

از یک روز، بــه لطف و همت همکارانــی که همه هم 

و غم زندگی شــان کمک به مردم است، مبلغی برای 

تهیه ۴۰ بسته کمک معیشــتی فراهم آمد و در اولین 

روز ماه رمضان، به تعاونی زندان زنان مشــهد تحویل 

داده شد. این کار شروعی بود که ما بچه های شهربانو 

رمضان امســال را جور دیگری آغاز کنیم. در دومین 

روز اردیبهشــت، پذیرای رئیس زندان زنان شــدیم و 

از مشــکلات بانوان فاقــد ملاقات شــنیدیم. یکی از 

دختران جوان نیز با مبلغــی چندمیلیونی، به کمک 

یکی دیگر از همکاران شــهرآرا که اصرار به گمنامی 

داشت، آزاد شد. اما شــنیدن گزارش مددکار زندان 

از وضعیت یکی از بانوان زندانی کــه درگیر بیماری 

سرطان بود خیلی زود کاممان را تلخ کرد. معصومه، 

دختر جوانی که یک سالی می شــد به علت سرطان 

غدد لنفــاوی در بهداری زندان بــه سر می برد، برای 

۱۵۰ میلیون تومان اختلاف حساب، ۳ سالی می شد 

که با شکایت مدیرش در شرکت هواپیمایی به زندان 

افتاده بود. طبق دادنامه ای کــه در بهمن ۹۸ صادر 

شــد، او می توانســت ۵۰ میلیــون تومــان از مبلغ را 

به صورت نقدی بپــردازد و آزاد شــود. ۱۵ میلیون از 

این بدهــی را گروهــی از خادمان حرم امــام رضا(ع) 

جمع آوری کــرده بودند و حالا معصومــه هرروز روی 

تخت بهداری، چشــمش به در بود تا دستی نیکوکار 

۳۵ میلیون بدهی اش  را بپردازد.

قراری برای گفت وگو با معصومه گذاشــتیم. به سراغ 

پدر و مــادرش رفتیم وعجیــب بود که بعد از انتشــار 

مصاحبــه به فاصله ۴۸ ســاعت بدهی او درســت در 

شب های قدر داده شد و او آزاد شد.

اگرچه این مسئله باعث شد مدتی خوشحال شویم، 

فهمیدیم فارغ از معرفی زنان موفق، گفتن از دغدغه ها 

و مشکلات زنان، باید حلقه ای باشیم برای وصل کردن 

آدم ها. بانو زهره صداقت، کارآفرین حوزه پوشــاک و 

دارنده نشــان طلایی کارآفرینی ریاســت جمهوری، 

برای کمک بــه کارآفرینی در حوزه زنــان زندان به ما 

پیوست. یکی از پزشکان متخصص و مسئول با تأکید 

بر گمنامی به ما ملحق شد و می دانیم با کمک دیگران 

سنگری خواهیم ساخت در سال ۱۴۰۰ برای کمک به 

زنان آسیب دیده.

 زیستن در مرز باریک کار و زندگی

یک کلیپ کوتاه در کانال بانوان استان خراسان رضوی 

به قدری فکرم را مشغول کرد که چند ماه پیگیر مصاحبه 

با خانم فاطمــه کریمی، برگزیــده برنامــه کارآفرینی 

«میدان»، شــدم. هربــار که بــا او تمــاس می گرفتم، 

می گفت درگیر بنایی در محل کارش در روستای بهار 

است، طوری که بد گمان شدم شاید علاقه ای به دیده 

شدن در صفحات مکتوب روزنامه ندارد. اما یک نیم روز 

حضور در کارگاهی نیمه آماده در اوایل ســوز زمستان 

همه چیز را تغییر داد، آن هم درســت زمانی که فاطمه 

کریمــی از میان بوی تنــد چســب و پارچه هایی که از 

کنار چرخ های راســته دوزی بر زمین ریخته بود ما را به 

نیم طبقه بالاتر مهمان کرد. خانه فاطمــه در ابعاد ۲۰ 

متر درســت بالای کارگاهی بود که هنوز شــعله گازی 

در آن شــعله ور نبود. او که  جز برگزیده شدن در برنامه 

«میدان» توانســته بود به دلیل تولید نوآورانه در تولید 

وسایل تزیینی ماشینی «اکسسوری» ۲۶۰ میلیون تومان 

هم از یکی از داوران هدیه بگیرد، با دست خالی همان 

تکه  زمین را ساخته بود. بانوی سرپرست خانواده ای که 

سال ها در یکی از روستاهای اطراف مشهد کار کرده و 

۳ سال تمام به این فکر کرده بود که بتواند کار و کسبی 

برای زنان راه بیندازد، حالا خودش یکی از برگزیدگان 

یکی از پرطرف داران برنامه های کارآفرینی شــده بود و 

مسئولان زیادی از کارگاهش بازدید کرده بودند. وقتی 

داشتیم او را ترک می کردیم، بارها تکرار کرد که ۲ سال 

دیگر به یکی از تولیدکنندگان بزرگ اکسسوری ماشین 

ایران تبدیل خواهد شد و ما می دانستیم که به زودی او را 

در آنجا که شایستگی را دارد خواهیم دید.

 شاهدی برای آزادی

روزهای دهه کرامت و ولادت امام رضا(ع) بارها بر سر اینکه 

چه کسی را عکس یک کنیم بحث کردیم. گزینه های 

متعددی را با خانــم آل ابراهیم، همکاری کــه از اواخر 

تابستان به تیم متغیر شهربانو اضافه شد، مرور کردیم تا 

اینکه یک کانال تلگرامی برای آزادی زندانیان توجهمان 

را جلب کرد. خانم شــاهدی، خادم حرم امــام رضا(ع)، 

بانوی خانه داری بود که از طریق یک کانال بیست نفری 

بــرای آزادی زندانیانی کــه پرونده های آن ها ســال ها 

بایگانی شــده بود پول جمع می کرد. او توانسته بود به 

مدت ۳ ســال بالغ بر ۲۵۰۰ نفر از خیــران را از سراسر 

کشور همراه کند، زنی که هر جا کارش گیر می کند یک 

ذکر «یا امام رضا» جلو پنجره فولاد برایش راهگشاست و 

تا امروز زندانیان زیادی را از طناب دار نجات داده است. 

بعد از انتشار گفت وگو با خانم شاهدی، هرچند ارتباط 

مجموعه شهربانو برای کمک به زندان زنان خوب بود، 

شکل جدی تری گرفت. هدایت خیران به کانال تلگرامی 

«شوق رهایی» و پیگیری مشکلات زندانیان زن از جمله 

این موارد بود. گروهی به نام «کوثر» شکل 

گرفته است که برنامه هایی اساسی 

برای کمک به مجموعه زنان آسیب 

دیده دارد که در سال آینده از آن 

خواهیم گفت.
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لیلا کوچک زاده
روزنامه نگار

 باید اعتراف کنم روز اولی که قرار بود کار در شهربانو و معرفی بانوان 
توانمند خراسان را شروع کنیم، تا مدت ها یکی از دغدغه های اصلی تیم 

شهربانو انتخاب آدم ها بود؛ اینکه بخواهیم زنانی را معرفی کنیم که موفق 
باشند و زندگی شان الگویی باشد برای آن هایی که می خواهند از نقطه 
صفر و زیر پله های زندگی شروع کنند. پیدا کردن زنانی که گاهی حتی 
خودشان هم به گمنامی راضی تر بودند کار آسانی نبود. تهیه مصاحبه، 

عکس و حرف هایی از جنس زنانه حتی برای من که زندگی ام از صبح تا شب 
با کانال های اجتماعی و جلسه ها و گروه های بانوان دم خور است کار سختی بود. 

اگرچه فضای مجازی و دسترسی به اطلاعات کار را به ظاهر آسان کرده بود، باز هم 
برای پیدا کردن زنانی که ریشه های شهر با نقش آن ها در جامعه نفس می کشید به کار مدام 

نیاز داشت، جوری که حتی روزها و ماه ها پیگیر گزارش ها و گفت وگو ها بودیم، و بازخورد ها و 
بیان نظرات و دیدگاه های مردمی چیزی بود که اجازه داد با انگیزه بیشتری راه را دنبال کنیم. 
بعد از چاپ شماره های مختلف شهربانو، دیگر رسانه ها نیز در یک پیمان نا نوشته، به یاری مان 
شتافتند. تهیه کلیپ، گزارش، مصاحبه و مستند های تصویری چیزی بود که بعد از هر چاپ به 

چشم می آمد. این روزها در اواخر اسفند به انتظار نشسته ایم تا خودمان شروع کننده یک 
حرکت جدید در سال جدید باشیم. کتاب«زنان پیشرو» از بانوان توانمند خراسان و کتاب 
تاریخ زنان مشهد و ساخت مجموعه مستند «زندگی بانوان نسل جدید» بی گمان می تواند 

گام مهمی باشد برای آن هایی که به توانمندی زنان جامعه شان می بالند.
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اگرچه فضای مجازی و دسترسی به اطلاعات کار را به ظاهر آسان کرده بود، باز هم 
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روایت بانوان موفق مشهدی بهترین نمونه مشورت است 

که هم در کلام آن ها می شنویم و هم به چشم، در زندگی 

آن ها می بینیم.

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر:
سید هادی فیاضی
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حلقه وصلی شدیم 
میان ۲ نقطه مبهم


